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  سيدھاشم سديد

١۵/١٢/١٠  

  

  در تعريف مفھوم قشر بايد از احتياط کار گرفت
  

د ک ته ان رار داده نوش د جناب داکتر صاحب ھاشميان در يکی از نوشته ھای اخير شان مرا مخاطب ق رجيح ميدھن ه ت

ه . آنچه را من گروه خوانده ام، قشر بنامند شتر ب شان بي دۀ حکومت کرزی از نظر اي زيرا مجموعۀ افراد تشکيل دھن

  . قشر شباھت دارد تا به گروه

دارد انعی وجود ن ان . به نظر من اگر جناب ايشان لازم می بينند که اين تشکل را قشر بنامند ھيچ کدام م ـه ھم را ک چ

اريف خود گونه ک ا امروز، تع ديم ت ه جناب شان بھتر از ما ميدانند ھر انسان جامعه شناس يا غيرجامعه شناس، از ق

اعی، .را برای بيان مفاھيم اجتماعی داشته است اھيم اجتم ا مف ا ي ه ھ رين مقول رنج ت  و قشر ناگفته نماند که يکی از بغ

سجام و شکل کنظم و بی نظمی و پراـم و بافت و ھـم از لحاظ کميت و کيفيت و ھم از نگاه حج نـدگی و استحکام و ان

شتر . و مضمون و حدود می باشد نش و دقت نظر بي گذشته از اين با تغيير مستمر زندگی انسان ھا و رشد دانش و بي

بلا  در  ه ق ائی ک ا چيزھ سانی در جوامع ي ا و واکنش ھای ان ضايا و کنش ھ ًانديشمندان به باريکی ھای رويداد ھا، ق

ن ز ان متوجه اي ان زم ندگی انسان ھا وجود نداشته يا انديشمندان نظر به دانش و بينش و دقت نظر کم يا در سطح ھم

سير  اھيم و تف اريف مف ـ تع ده تر د و از طرف ديکر پيچي باريکی ھا نشده اند ـ جوامع از يک طرف ظريف تر شده ان

  .قضايا نيز به تعريف ھای ظريف تر نياز پيدا کرده است

ا سنخ و . ريف گروه اما به پيچيدگی و وسعت و دشواری تعريف قشر نيستتعا يچ لحاظ ب ثلا ـ از ھ ما ـ م ًگروه را ش

ه . رده و دسته و قشر و طبقه اشتباه نخواھيد گرفت فافيتی ک اده و روشن و ش چون اين مفھوم ـ با ماھيت و نوعيت س

سانی ـ . شوددارد ـ  با ھيچ يک از اين مفاھيم ديگر اشتباه گرفته نمی  در رده بندی ھای مفاھيم اجتماعی ـ کتله ھای ان

روه دارد. دريک جامعه، گروه بعد از رده و قبل از قشر قرار دارد ه گ سبت ب ر ن . به معنای ديگر قشر مفھوم وسيع ت

شر دزدان د ق ه بگوين يد ک شنيده باش يچ وقت ن روه دزدان در ھر قصه و حکايت و ھر. بــه طور مثال شما ھ ی گ  ول

ر  د نف ه از چن صبه و شھر و کشوری وجود دارد؛ گروھی ک سخن و حرفی به کار برده ميشود و اين گروه در ھر ق

شر نمی .  محدود تشکيل شده است يچ وقت ق شکل ـ ھ اھم ھستند ـ در يک ت ه ب ا دزد را ک ا ششصد ت شش، شصت ي

  !خوانيم
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ری  ار نف دان بودناز گروه ھنری باران در اساس يک دستۀ چھ روه را بھنرمن ن گ ه اي ده د ک ما . وجود آورده بودن ش

شر. ھيچگاه شايد نتوانيد اين گروه را قشر خطاب کنيد ری ق ه لحاظ ھن دان يک کشور را ب ـر مجموع ھنرمن ی اگ  ول

شر سرمايه نھمي. يدھنرمند بخوانيد اشتبـاه نکرده ا ابخوان، ق شر کت نفکر، ق شر روش گونه قشر باسواد، قشر بيسواد، ق

  ...  ادار، قشر دزدان، قشر روستائيان و دار، قشر ن

ان کندگی يا پراکدھقانان در کل کشور، باوجود پرا ين دھق نده افتادن  شان، يک طبقه را تشکيل می دھند، ولی اگر ھم

تا  شری را در سطح روس روه، بلکه ق ه گ ه ھستند و ن را در محـدودۀ يک روستا در نظر بگيريد اين ھا ديگر نه طبق

شترکی را . دتشکيل می دھن ار م م ک اگر از ميان ھمين قشر چند تا اين جا و چند تا آن جا در تشکلات کوچک تر با ھ

روه  شر ھستند، گ ر يک ق انجام بدھند، در آن صورت اين ھا ـ ھر کدام در جای خود ـ ضمن اين که در سطح کلان ت

  .ھم ناميده می شوند

م ب اره طبعيست که شما می توانيد گروه دزدان را ھ رد محدود در يک ک د ف ا چن ن ج ما در اي ی منظور ش د، ول  ببري

را . مکان است که وابستکی شغلی و ماھيت کاری شان در سطح وسيع در نظر گرفته نشده است اين ھا دزد ھستند زي

ار  کار شان دزدی است و آنچه اين ھا را باھم در يک تشکل کوچک جمع نموده است منافع شان است که از طريق ک

  !   شانۀدرست مانند کرزی و دارودست. ا مشترک تأمين و تضمين می شودباھمی ي

ن "  شما ميتواند تنھا با توجه به تعريف آقای،گروه مورد نظر را در نوشتۀ پيشين من ن "ويل ه اي ن ک رای اي م ب ، آن ھ

ا زيرا ويلن متمولينی. شر بناميدق، ھا زندگی متظاھرانه دارند وأم ب ا ت ا ي ی ج رای چشم و سا را که مصارف ب راف ب

اھمچشمی و تظاھر يا به رخ ديگران کشيدن مانند اعمار منازل رھايشی بسيار گران قيمت و مجلل، خريد م ی وتر ھ

قيمتی آخرين مدل، خريد لباس ھای فاخر ـ مانند داکتر عبدالله که قرار برخی تبصره ھا يک دست دريشی را به چھل 

ران شان و ھزار دالر از قيمت ترين مغازه ھای امر ان و دخت رای زن ران قيمت ب يکا خريده بود ـ خريد جواھرات گ

ه . انجام می دھند ـ  تنھا به دليل ھمين تشابه ـ قشر می خواند...  دادن مھمانی ھای شھنشاھانه و  ا توجه ب ا را ب ن ھ اي

ر سر ارس می توان قشر ادلايلی که آقای  ويلن ارائه نموده ود؛ رساف گر خواند، ولی بحث من ب ول نب اف و خرچ پ

  ! اگر توجه کنيد

ان در . قشر دزد کارش دزدی است. قشر بيشتر به لحاظ ھای مختلف، تشابه و تجانس ماھوی يا درونی دارد قشر دھق

د، در حاليکه . يک روستا کارش کشت کاريست و دارن ه ذھنيت روشن و ن قشر روشنفکر به آنانی اطلاق می شود ک

ند و دارای شغل و خاستگاه افراد تشکيل دھندۀ گروه  ته باش شر داش د ق شابه و تجانس در ح م ت ا ھ ه ب ست ک حتمی ني

  . اجتماعی و تحصيل يک سان يا پيوند کاری دايمی  باشند

د ان کنن ه درستی بي ه را ب شر و طبق ان ق ل آن . برخی از جامعه شناسان باوجود تلاش بسيار نتوانسته اند تفاوت مي دلي

ه اين است که مفھوم قشر ب اعی ک اھيم ديگر اجتم ه اندازۀ کش دار است که تفکيک آن از بعضی جھات از بعضی مف

د ان کنن اوت ھای آن را بي ه نحوی تف د ب يده ان ه . در بالا يادی از آن ھا رفت مشکل بوده است، اگرچه کوش ارکس ب م

اره داشته است ه اش ه وجود ھشت طبق سرين نظرات وی ب ه. اساس نوشته يکی از مف الی ک ه در ح  برخی از جامع

شر ـ  شناسان جامعه را به دو طبقه تقسيم می کنند و ھر طبقه را به چھار قشر ـ يعنی در مجموع جامعه را به ھشت ق

  .تقسيم می کنند

ه خاطر ضعف أپرداختن به جزئيات بيشتر مس ا را ب ًله با تأسف با معذرتی که فعلا من دارم ـ بيست روز بعد چشم ھ

ائی عمل خواھ ه شديد بين م ک ده می دھ د، وع اب ھاشميان صاحب دستور فرماين ر جن ا اگ ست؛ ام سر ني رد ـ مي د ک ن

  . پيرامون تمام مفاھيمی که در بالا ذکر آن ھـا رفته است، در موقع مناسب، شرح کاملی بنويسم
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ًفعلا بـا نوشتن ھمين مقالات کوتاه و غالبا بی محتوا ـ چون نوشتن را مسؤوليتی می دانم،  آنچه من  می توانم از عھده ً

ه بعضی ا اری را ک ه ک يم ک م است و فراموش نکن ين برداشتن قل ات آن برآيم، در اين سن و سال ھم د قوق م می کن ل

  .شمشير نمی کند ـ  خود را مصروف می دارم

ه ولی آنچه مرا بيشتر به نوشتن اين مقاله واداشت، در واقع، توضيح مسايل بالا نبود؛ بلکه بيان اين مطلب بود  که ھم

ان  ـم ھم وده است و آن ھ شکل نم م مت ـا ھ ر ب ا يک ام د تنھ شکيل می دھن کسانی را که حکومت فعلی افغانستان را ت

ش ابع و من ردن من ين ب ع و از ب افع و دف ھـای أموضوع عمل و عکس العمل مشترک اين ھا برای جلب و محافظت من

.  تخاصم ھا و تخالف ھائی که ميان اين ھا وجود داردضرر يـا تھديد و نابودی ايشان است؛ باوجود ھمه تعارضات و

ستند و از " خودی ـ غيرخودی " ِبه ھمين دليل بود که من اين ھا را  گروه  اھم ني ودن، ب م ب ا ھ ناميدم؛ زيرا باوجود ب

ھچنين در ضمن ارادی بودن، اين تشکل غيرارادی ! ًمعجون و مخلوط عجيب و کاملا منحصر به فرد. ا ھستنددھم ج

م است يلۀ . ھ ه وس ود، ب ی ب ته م ت داش ر دخال ن ام ـا در اي ن ھ ود اي ه ارادۀ خ ن ک دون اي ه ب ن ک رای اي رارادی ب غي

ن  ز در اشتراک در اي ا ني امريکائيان دورھم جمع شدند، و ارادی برای اين که باوجود خواسته امريکائيان خود اين ھ

شتر ارضاگروه بی ميل نبودند، زيرا نفس مردار شان در تأمين منافع ر و بي دن بھت ء  جمعی شان در اين گونه گرد آم

  . می شد

ا  وم واژه ھ پيچيدن بر سر مفاھيم و پرداختن به مقوله ھـا حرف خوبی است، من خودم زياد به پرداختن به معنا و مفھ

تادان می ش ان اس وی از زب ز ھای بکر و ن ا چي نوند، ًو اصطلاحات علاقه دارم، خصوصا زمانی که انسانی مانند م

ديل اولی ھدف من در آن نوشته پرداختن بــه چيز ھای عمليی بود که ت ه دوزخ تب ثيرات منفی آن زندگی مردم ما را ب

  . کرده است

ا صحبت نکرده اچون در مورد تطابق معيار ھای علم جامعه شناسی ۀ م ل  معاصر در جامع ه دلاي نم ک د، فکر ميک ي

  . استارائه شده رضايت آن بزرگوار را کسب کرده

تنھا يک نکته را برای معلومات خود می خواستم بدانم که اگر معيار ھای جامعه شناسی معاصر در جامعۀ ما قابليت 

ه  ا جامع د؟ آي دريس می کردي انطباق ندارد، پس جناب شما به حيث يک استاد در دانشگاه چگونه جامعه شناسيی را ت

ه ش ه جامع تادانی ک ويم اس ر است بگ ا ـ بھت ان م ه شناسی شناس ا جامع ۀ م رای جامع د ـ  ب ی کردن دريس م ناسی ت

  ...وجود آورده بودند؟ يا ه مخصوصی ب

فته  ه شرايط آش روز ک ی ام تند و ل اق داش ا قابليت انطب ار ھ اگر منظور شان اين باشد که در شرايط آن زمان اين معي

ه است اين معيارھا قابليت انطباق ندارند، عرض شود که آشفتگی ھا گذشته از آ ستند ک ن که گذرا ھستند عوارضی ھ

وم، اصل و . در سطح عوارض در جوامع ھميشه وجود داشته اند ه مفھم د ک وده ان اه در حدی نب ن عوارض ھيچگ اي

  . وجود جامعه را از بين ببرند و مجموع علم جامعه شناسی را بی ارزش بسازند

ـودقتی يـا گـذرا سبب از بين رفتن يک جاموھيچ عارضه يا بيماری م ه نمی ش د، .  ع د و می آين ا می رون فتگی ھ آش

د، مگر . تنھا شکل شان تغيير می کند. ولی جوامع بر قرار باقی می مانند ر نمی کن مضمون و ماھيت ھيچ وقت تغيي

ند اب باشد ه ایاين که جھان به کشورھای کوچکی تقسيم شود که ھر کشور يک باشنده داشته باشد؛ باش م ارب ه ھ و  ک

ر و ب دزد باشد و ھم پاسھم رعيت، ھم م فقي د باشد و ھ م ثروتمن ا ... ان، ھ د جز خودش و تنھ زی نباش يچ چي يعنی ھ

ر طبيعی  ا غي اک طبيعی ي زرگ و ھولن سيار ب ۀ ب خودش و در عين حال ھمه چيز باشد،  يا اين که در اثر يک حادث

  !ھمۀ بشريت نابود شود

  


